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  کابليان با خون می نويسند

) ۴٩(  
  چھار طفلم شھيد شدند

د . نه ھا و من معلم بودمن رتبۀ يکی از وزارتخائي پامأمورشوھرم  د از چن ديم و بع ل آم ه کاب مالی ب ل از ش ما چند سال قب

  .ای در مکروريان سوم خريديم و آنجا متمکن شديم سال سرگردانی بالاخره خانه

ستگی نداشت ا می. شوھرم به ھيچ جريان سياسی واب ر و تلاش ھر دوی م ا ھفت دخت ل را ب دگی فامي سر  توانست زن پ

ود  ھا اصابت می گرفت، کمتر به مکروريان  که از سوی مجاھدين و کابل صورت میئیھا باری راکت. تکافو نمايد نم

وديم شويش جدی نب ار ت ه دچ ن ناحي ا از اي ذا م ا خروج روس. ل ا از  ب ھ

د اط بردن ه احتي وھرم را ب ستان، ش ه. افغان ون يازن شکيلات  چ ام در ت

ی ار م اع ک و وزارت دف ه عن ود ب زد خ وھرم را ن رد، ش ارد ک ان باديگ

اطی. گرفت ه  وی از طريق کمک به دستگيرشدگان جلبی و افراد احتي ک

ی وق داده م ه عسکری س د ب ی باي ه دست م ول ب دند، پ وال . آورد ش اح

انواده جلبی ه خ ا را ب ده ھای شان می ھ تادن ع اند و از فرس ه  رس ای ب

با وجود . کرد ولايات جلوگيری نموده، کار شان را در پايتخت جور می

  .آمد و من از اين وظيفۀ او ناراض نبودم ھا به خانه می دمت عسکری اکثر شبخ

د يک سال قبل از سقوط نجيب، شوھرم از سربازی ترخيص شد و دوباره به ھمان کار قبل از عسکری . اش شامل گردي

  .در دوران عسکری شوھرم، به زندگی نسبتاً خوبی رسيديم و پول ذخيره کرديم

دبا سقوط دولت نجيب  ه شدت خراب ش ری. و درگيری تنظيمی، زندگی ما مثل زندگی تمام مردم کابل ب شتر  درگي ا بي ھ

  . آوردند ھا ھم اصابت کرده و تلفاتی به بار می ھا به مکروريان در جنوب و غرب کابل متمرکز بود و گاھگاھی راکت

ان زير زمينیفاميل ھای بسياری از کوتۀ سنگی، ده بوری، چھلستون، دھمزنگ و گذرگاه به  ا، مکاتب و مکروري ا  ھ ھ

ھا قطع و چند آتش سوزی  آب و برق مکروريان. از جمله مکروريان سوم که ما در آن زندگی داشتيم، پناھنده شده بودند

ود پيھم درخت ا. ھای آن را سوزانده ب ه موترھ ود و ن اروالی ب ه ش دئین ال دھ ات را انتق ه کثاف ه.  ک د زبال وی ب ا در  ب ھ

  .دھنده بود ھا به شدت آزار اطراف بلاک
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ه می يم کل يم و ن ه آرامش  ھر دو، سه ماه يک بار به مکتب می رفتم و معاش خود را ن م گھگاھی ک رفتم و شوھرم ھ گ

دگی را می بود به دفتر خود سر زده، معاش خود را می می شتانديم گرفت و ما با ھمين درآمد چرخ زن ر آن . گ علاوه ب

مالی  کردند خريداری می  را که به پاکستان و ايران فرار میئیھا شوھرم اشيای خانواده اھی ش ه و گ ه خيرخان رد و ب ک

  .کرد فروخت و از اين طريق ھم پول پيدا می برد و می می

یئیاولادھايم به جنگ خو گرفته بودند و ما ھميشه از چاه ھا رديم  که تازه حفر شده بودند، آب آورده ذخيره م  ١١در . ک

ا آن روز در  ه ت سيار شديدی ک ری ب اخته شد و درگي زاری و مجددی س تم، م دين، دوس ان گلب جدی شورای ھماھنگی مي

د از گردي ان روز آغ حرگاه ھم ابقه نداشت، در س ل س ان. کاب گ، مکروري ديد جن ز ش ول  يکی از مراک ه ق ه ب ود ک ا ب ھ

اه  زمينی ما به زير. جوی خونی در اين منطقه جاری گشت. ھای خبری در ھمان روز دو ھزار کشته داشت رسانه ا پن ھ

  .ھای فراری شده بود ھا مملو از خانواده تمام تھکوی. برديم

ه  دود و شعله. کرد در آن روز ھر لحظه صدھا توپ، ھاوان و راکت در اطراف ھر بلاک اصابت می اھی ب ھای آتش گ

ات می کرد و پارچه ھا ھم سرايت می یتھکو ا زخمی و تلف نج تھکوی. گرفت ھ ال را در ک ا داده، شب اول  اطف ا ج ھ

ه داشت. کسی تا صبح نخوابيد. محشری برپا بود ام ادام ا شدت تم بانه روز ب ن . جنگ سه ش بلاً اي ه ق تم ک نيروھای دوس

  .نی شدندنشي منطقه در اختيار شان بود، به طرف شرق کابل مجبور به عقب

ديم الا ش ای خود ب ه ھ ه خان ا ب د و م سياری از کلکين. روز چھارم مکروريان ھا کمی آرام ش ا و دروازه ب ا سوخته  ھ ھ

  .ای به خيرخانه فرار کردند کردند که حملۀ متقابل دوستم شروع خواھد شد لذا عده ھمه فکر می. بودند

ا اصابت کردشوھرم د. صبح وقت به آشپزخانه رفتم. روز پنجم جنگ بود ۀ م من . ر تشناب بود که راکتی به کلکين خان

دم فرياد کشيدم و لحظه. دود غليظی در خانۀ ما پيچيد. به زمين خوردم ردم، شوھرم . ای بيھوش ش د ک ی سرم را بلن وقت

اق بچه. زد بيخود شده فرياد می ه ات اندم با وجودی که پاھايم سست شده بود، خود را ب ا رس اق . ھ ام ات را سرخ خون تم

ی شوھرم توان دور کردن لحاف. زدند ھا دست و پا می کرده و ھفت طفلم در زير لحاف ا را نداشت، سست و ب حال  ھ

د لحاف. شده بود وديم چه . ھا را دور کردم، ديدم که چھار طفلم شھيد شده و سه تای ديگر شان زخمی شده بودن ران ب حي

د ش کرده، بعد زخمیاول آتش را خامو. ھا رسيدند ھمسايه. کار کنيم شوھرم در کنجی نشسته و . ھا را به شفاخانه بردن

  . کرد زد، فقط با خود نجوا می توانست و نه ديگر چيغ و فرياد می نه صحبت کرده می. حرکت شده بود بی

دئیچھار طفل شھيدم را در روجا تان بردن ه گورس ادل روحی.  ھا پيچانده ب ود شوھرم تع د از بع. اش را از دست داده ب

ه می ھفتۀ يک بار به مزار اطفالم می. ام شفاء يافتند يک ماه سه طفل زخمی ام گري ا ش تم و ت ردم رف ان . ک دن طالب ا آم ب

  .چرخاندم با نان پزی و خياطی زندگی را می. شد تر شد، چون اجازۀ کار برايم داده نمی زندگی بر ما سخت

داویبا آ. حال که معلم ھستم، شوھرم ھمچنان ديوانه است سيار ت ه ب رای سلامتی ن ک ری ب ردم، کوچکترين اث اش  اش ک

  . نکرد

  

 

 


